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In semantic theories, it is stated that a symbol is a combination of three elements: Signifier, 
Signified and Signification. Commonly the word of symbol “is used for any object, act, event, 
quality, or relation which serves as a vehicle for a conception-the conception is the symbol's 
meaning. Most of thinkers did not discuss aspects of Signifier for the people and how they 
perceive it. This issue can be stated as "the problem of signifier". 
In this paper I explain that in my fieldwork among Shias in Lucknow, how this presupposition 
of symbol theory does not work. Ta'ziyah or Zarih are central and important sacred symbols in 
this community. Not only they do not have fixed, shared or neutral idea for signifiers in these 
symbols, but also they have multiple forms (signifiers) in the devotees` perspectives that are 
commonly changeable and unfixed. Accordingly, it should be considered in anthropological 
and semantic theory about symbol that signifier in its pluralistic and variable forms is a 
positive and active factor in producing of meaning and the way in which people perceive and 
interpret a sacred symbol firstly depends on their physical and sensual perception of the form 
or signifier.  
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 هندي

در نظريه هاي معناشناختي بيان مي شود كه نماد تركيبي از سه عنصر دال، مدلول و دلالت است. معمولاً كلمه نماد  
شود.  كند استفاده مياي براي يك مفهوم عمل مياي كه به عنوان وسيله براي هر شيء، عمل، رويداد، كيفيت يا رابطه

ها يا نمادها است و گويي اعضاي جامعه، تصوير مشترك و  نشانه  ها عنصري خنثي ازبه طور كلي، دال در اكثر نظريه
متفكران در مورد جنبه  بيشتر  آن دارند.  از  درك آنمشابهي   و چگونگي  براي مردم  دال  نكرده هاي  اين  ها بحثي  اند. 

ي مؤمنان  گيري دال به بافت اجتماعي و روانمشكل به ويژه در نمادهاي مقدس ديده مي شود، زيرا نحوه درك و شكل
بر اساس كار ميداني خود در    نوشتار،در اين    .بستگي دارد. اين موضوع را مي توان به عنوان «مسئله دال» بيان كرد

كند. تعزيه يا ضريح از  ميان شيعيان در لاكنو در هند توضيح مي دهم كه چگونه اين پيش فرض نظريه نمادها كار نمي 
دال براي  خنثي  يا  مشترك  ثابت،  ايده  تنها  نه  آنها  جامعه هستند.  اين  در  مهم  و  مركزي  مقدس  اين  نمادهاي  در  ها 

ديدگاه باورمندانشان داراي اشكال متعدد (دال) هستند كه معمولاً تغييرپذير و ثابت هستند. اين   نمادها ندارند، بلكه در
بر اين اساس،   .كنندها) دارد كه نمادهاي مقدس آنها را منتقل ميجنبه از دال تأثيرات عميقي بر معناي چندگانه (دلالت

هاي متكثر و متغير خود عاملي مثبت و فت كه دال در قالب شناسي نمادني در مورد نماد بايد در نظر گردر نظريه انسان 
فعال در توليد معنا يا معاني است و نحوه درك و تفسير مردم از نماد مقدس، اولاً به ادراك حسي و جسمي آنها بستگي 

 . دارد
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 مقدمه.  ١

مآب همراه با دوستان اطلاع رسان  شيعه    در حسينيه عفران  لاكنو در هند،، وقتي در كارهاي ميداني خودم در شهر  ١٣٨٩در سال  
نوشته شده بود، صحبت   در مورد كتابي كه حدودا چهل سال قبل در مورد عزاداري هاي شيعان لاكنو  اهل همان شهر نشته بودم،

كه هيچ توضيحي در مورد اسم و زمينه آن   لاكنو،كرديم. روي جلد كتاب، عكسي بود از يكي عناصر مهم عزاداري شيعيان شهر  مي
.  "تعزيه"پاسخ داد:    يكي از آنها   داده نشده بود. از دوستان هندي خوم پرسيدم كه اسم آنچه كه در تصوير روي جلد هست، چيست؟ 

از عكس بعضي  و  محتواي كتاب  مورد  در  داخل كتاب صحبت ميوقتي  د  كرديم،هاي  را  داخل يك  همان شي تصوير روي جلد  ر 
اما اين را دوباره پرسيدم.  اين  "  با اطمينان پاسخ داد:  بار همان شخص،  امامباره و در ميان جمعيت عزاداري ديدم. من همان سوال 

با    همان تصوير بود،  ابتدا نپذيرفت، ولي وقتي دقيقا چك كرديم،  . به او گفتم كه اين دقيقا همان تصوير روي جلد است،"ضريح است
برش خورده بود و صرفا شي مقدس در روي جلد ديده   از زمينه و از ميان جمعيت، اوت كه در روي جلد، تصوير آن شي مقدس،اين تف

ها را كه به ذهنش رسيده بود، توضيح بدهد و ظاهرا هم يك خطاي ساده نبود كه    او نتوانست دقيقا اين تفاوت نام  ،شد. در نهايت  مي
 را ظريح بنامد. را تعزيه و تصوير داخل متن از سر بي دقتي تصوير روي جلد

نكه شيعيان آاين اتفاق يك سوال مهم را براي من مطرح كرد: دقيقا فرق تعزيه و ضريح در سنت شيعيان شهر لاكنو چيست؟ يا  
را از هم تشخيص مي دهند و متمايز مي اين پرسش اول به دنبال مفهوم نمادهاي مقدس چگونه اين دو  بريا فهم  كه    رفتم  كنند؟ 

معناي آن نشانه ها و نمادهاي مقدس نبود، عناصر تشكيل دهنده آنها از نظر مومنان چيست. مساله اصلي براي    ساختارشان چيست،
دال آنها بود. براي همين به جستجو در اين باره پرداختم و اين مقاله حاصل اين جستجو    بلكه صورت اين نشانه ها يا به تعبير دقيقتر،

اند و سپس اين مباحث نظري را در ميدان تحقيق در  داختهرنمادهاي مذهبي و مساله دال و مدلول در آنها پ  چيستيابتدا به    است. در
اي محلي شيعي در لاكنو در باره همان نماد مقدس شيعي مورد آزمون قرار داده ام تا بفهمم واقعا اين وجه مواجهه با اطلاع رسانه

شود. در نهايت سعي خواهم كرد ايده خودم درباره مفهوم دال   مقدس براي مردم چگونه درك و تجربه ميمادي يا همان دال در نماد 
 را بر حسب كارهاي ميداني خودم و در گفتگو با نظريات موجود بيان كنم. 

ته هاي انساني  هاي نظري متاخر آن،  مفهوم نماد هم به عنوان يكي از مهمترين برساخويژه سنته  شناسي فرهنگي و بدر انسان
و هم به عنوان يك ابزار بنيادين در حيات فرهنگي بشر تاكيد شده است. نماها به عنوان خشت هاي سازنده نه تنها در مذهب، بلكه  

رود   براي ارجاع به نشانه يا كنشي به كار مي  "نماد"در زبان، فرهنگ و تجربه هاي اجتماعي مورد توجه قرار گرفته اند. معمولا واژه  
رود.     براي  انتقال معنا و برقراري ارتباط با شخص ديگري بر حسب مجموعه اي مشترك از هنجارها و معاني مشترك به كار ميكه  

چند ارتباط ضروري اي ميان آن و چيزي كه   زيرا  زيرا او به جاي چيز ديگري قرار گرفته است، هر  كارش انتقال معناست،  يك نماد،
- ). رهيافت هاي مختلفي براي توضيح فرآيند توليد معنا در انسان٣٩٤  :١٩٩٩  ود ندارد (ادگار و سجويك،به نشانه او قرار گرفته، وج

  شناسي و ساير رشته هاي ديگر وجود دارد.  
معاني يا   شناسي و ساختارگراي، همه اين رويكردها موضوع خودشان را به مثابه نظامي از نشانه ها، انسانشناسي نمادين،  نشانه

ها مي بينند. بيشتر متفكران در اين زمينه تلاش كرده اند تا مساله توليد معنا را در نشانه ها توضيح بدهند. اين موضع ابتدا در  دلالت  
معناشناسي و نشانه شناسي در رشته زبانشناسي و از طرق چارلز پيرس مطرح شد. اصطلاحي كه پيرس براي اشاره به نظريه نشانه ها  

تيك يا نشانه شناسي بود. او توانست ده گونه متفاوت از نشانه ها را با چهارگونه فرعي متمايز كند. طبقه بندي كرد، سميو  استفاده مي
شمايل ها و نمايه ها. تاكيد اصلي در نظريه او بر نوع رابطه ميان    كرد:  نمادها،  بين سه دسته از نشانه ها تمايز ايجاد مي  اصلي او
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عنوان مثال،  نشانه و مدلول آن و نحوه دلالت  به  از نماد،  لود.  پيرس  ميان    تعريف  بودن رابطه  قراردادي  اعتباري و  بر  است  مبتني 
  نشانه و مدلول آن.  

د در نظريه سوسور  توان  را مي  ديد،راين موضوع  نشانه هم  از    باره  او  زباني"جايي كه  نشانه  بودن  كرد   صحبت مي  "اختياري 
كرد يك نظريه فراگير در    ). البته سوسور صرفا به بحث در مورد نشانه هاي زباني تاكيد داشت و پيرس تلاش مي١٩٩٦:١٠٠(لاينز،

كرد كه ساير انواع نشانه ها را هم توضيح هاي فرهنگ ارائه كند. از اين منظر، پيرس تلاش مياي در همه ساحتمورد هر نوع نشانه
شد. او نظرش آنست كه دال در نمايه و حتي تا حدي در شمايل،   نمايه يا آيكون ناميده مي  انه غير اختياري،بدهد. در ديگاه او، نش

هاي دال (و حتي خواص صوري آن و اهميت اين  وجه طبيعي و ربط طبيعي با مدلول دارد.  البته او هم خيلي به مختصات و ويژگي
ي در كار سوسور هم هست. اعتقاد به اعتباري و اختياري بودن انتخاب دال براي  خواص در كارايي آن) نپرداخته است. اين بي توجه

اي خودشان نداشته باشند و بيش از همه هاي دال در نظريه نشانهيژگيويك مدلول، سبب شده اين متفكران اصولا توجهي به ابعاد و  
  اند. بر مدلول و رابطه دلالت تاكيد كرده

هاي هندسي طبيعي بين يك نشانه و محتواي آن يا به  خي عناصر و مولفه و شباهت ها و تناسب، مبتني است بر بريك شمايل
كه حتي    ست، در حاليا  اي ست كه عنصري را دارد كه بيانگر مدلول غايب آنعبارت دقيق تر بين دال و مدلول. يك نمايه نيز نشانه

).  ١٠٥و    ١٠٢  ،همان ظاهري و طبيعي بين دال و مدلول باقي است (اين ارتباط صوري و    اگر مخاطب مفسر هم نخواهد مداخله كند،
شود و صرفا بر رابطه ميان دال و    في نفسه اهميتي ندارد و بدان پرداخته نمي  فرم و شكل دال،   در اين نظريه هاي سوسور و پيرس،

اختياري. و بحث مهم آنها درباره ذهنيت كنشگر  اينكه اين رابطه طبيعي است يا    شود،  مدلول در انواع نشانه ها و نمادها پرداخت مي
كدام از اين نظريه پردازان درباره اينكه كنشگران چگونه خود فرم دال را بدون  انساني از اين وجه رابطه ميان دال و مدلول است. هيچ

  اند. نداده توضيحي كنند،ارتباط با مدلول و صرفا در مقام يك فرم و صورت ظاهري دال، مي فهمند يا دريافت مي
معنا به يك مساله محوري و كليدي در اين علوم    پس از چرخش زباني در علوم انساني و با گسترش نظريه هاي سوسور و پيرس،

روانشناختي   و  ذهني  ابعاد  معنا  نشانه شد.  و  نماد  درباره  پردازي  نظريه  اهميت  به  منجر  علوم  اين  در  معنا  يافتن  محوريت  بدل شد. 
هاي مختلف آن) به كار گرفته شود.  بايد در قالب نشانه يا نماد (در طبقه بندي  عنصري اگر بخواهد معنادار بشود،   هر  خاصي داشت و

هر نشانه يا نمادي بايد قابليت انتقال معنا را    اما مهمتر از همه آنكه بايد در يك رابطه انساني هم به كار گرفته شود. از لحاظ منطقي،
بايد واجد   به مثابه نماد و نشانه فراهم كند (لانگر،  خصيصه داشته باشد:  را  ). معني يك ٢٠٠٢:١٣٧هايي باشد كه امكان كاربرد آن 

اصطلاح نيز به همين ترتيب، يك كاركرد است، كاركردي كه  بر روي يك الگو قرار مي گيرد، كه در آن خود آن پديده، موقعيت 
كند بر يك يك نشانه دلالت مي"، بيشتر متفكران با اين ايده موافق هستند كه  ). در يك بيان گسترده تر١٣٨،  همانكليدي را دارد (

). رابطه منطقي ميان يك ١٣٩  ،همان باران است (  باريدندر گذشته، حال يا آينده. يك خيابان خيس نشانه  -هستي، رويداد يا موقعيت
اند كه در رابطه متقابل با هم تهخده اند و يك جفتي را سانشانه و محتواي آن خيلي ساده وروشن است. دال و مدلول به هم پيوند خور

 قرار دارند تا محتوا يا مدلولي را نشان بدهند و معنايي را منتقل كنند. 

ست ا  و نماد را مورد مدقه قرار بدهند،  اما در بحث من، مساله اصلي آن   نشانه هرچند برخي متفكران تلاش كرده اند تمايز ميان  
، "يك شي "شود:   دارد كه تعاريف نماد و نشانه با آن شروع مي ها و نمادها، يك نقطه كليدي و محوري وجودنشانههاي كه در نظريه

، همه اينها نقطه شروع تعارف مبنايي نظريات درباره نشانه و نماد هستند. اينها همان هستي دال  "يك امر مشخص"  ،"يك پديده"
يا   تواند شامل يك كلمه، تصوير، عناصر طبيعي،يزي است كه ميچهمان    تي اوليه دال، هاي نشانه و نماد هستند. اين هسدر نظريه

  شوند. ساير كالاها و اشيا و دست ساخته هاي بشري باشد كه به مثابه دال در نظريه نشانه به كار گرفته مي
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اي خاص با مدلول)، يك نشانه يا نماد  رابطهعلاوه يك/چند مدلول (در  ه دال ب  "يك"نظريه نشانه يا نماد بر اين ايده بنا شده كه  
كنيم. جهان بدون دلالت يك طيف مان استفاده ميها در جهان اطرافهاي براي نشانه گذاري در يك طيف پديدهما دال  را مي سازد.

آيند.  در اين  به در ميهايي تقسيم شده كه بصورت امور متمايز و متفاوت به تجرمبهم خواهند بود. اين طيف از طريق زبان به ماهيت
كنيم. در يك اجتماع زباني، اين  تعريف، ما از دال براي روشن كردن نقطه شروع بحث و ابتداي فرآيند توليد و مبادله معنا صحبت مي

يده  در اكثر نظريه ها اين ا  ).٥٨:  ١٩٩٩،  ١(جيلس و ميدلتون  توافق ضمني وجود دارد كه مدلول خاصي به دال خاصي پيوند زده شود
  ود.  ش دال پيوند زده مي "يك "هاي خاصي به مبنايي هست كه مدلول/مدلول

در صحبت كردن "نويسد    يا يك پديده در نشانه تاكيد ندارد؛ او مي  "يك چيز"هرچند لانگر در نظريه خودش بر وجود مستقل  
(همان،   نه خود اشيا  نمادهاي معنايي دارند، ما با مفاهيم مواجهيم،درباره اشيا، ما صرفا مفهومي از آنها داريم نه خود شي را؛ لذا وقتي  

او هرچيزي را مي  ).١٤١ نگاه  برد.  "يك"توان به مثابه    در  از طريق واسطه خاص يا موقعيت  مشخصه  نشانه به كار  هاي ويژه آن 
دارد كه بايد عنصر اصلي يك نشانه يا    اشاره  "يك پديده"خاصي بايد تعريف شود. به همين دليل او به خصيصه يا ويژگي خاصي در  

  دهد و صرفا در بياني كلي بدان اشاره دارد.  نمي "يك پديده "نماد باشد. او توضيحي در خصوص ويژگي و خصيصه 

  شناسي ديننماد و نشانه در انسان.  ٢
گيرند كه بايد  ي از نمادها در نظر مياشناسان نمادهاي مذهبي را به مثابه مجموعه هاي متغير و پيچيدهبطور كلي بسياري از انسان

عنوان   به  را  معاني بسته"آنها  از  باز  "هايي  بايد  كه  گرفت  نظر  انسان  در  مهمترين  از  يكي  طور شوند.  به  كرده  سعي  كه  شناساني 
طالعاتش اين روشمند نمادهاي مقدس را توضيح بدهد، اوانس پريچارد بود كه كمتر به محتوي نماد توجه داشت. دغدغه پريچارد در م

كنند،  جاي گاو را با خيار عوض مي  پرنده هستند يا وقتي آنها در مرسام قرباني،  گويند كه دوقلوها،  بود كه وقتي مردم قوم نوئر مي
 ها، خيار في نفسه در يك نماد چيست، بلكه پرسش او اينپرنده  بنابراين پرسش او اين نيست كه معناي دوقلوها،  منظورشان چيست.

دهند، كه معطوف به دوقلوها يا قرباني است، چه منظوري دارند. گويند يا كار خاصي را انجام ميمي  راكه وقتي مردم نوئر چيزي ست ا
اي از معاني ميان وجه ادبي و وجه استعاري نمادها اشاره بندي شدهكند و به طيف درجهاو ما را متوجه پيچيدگي معاني مذهبي مي

مقاله).  ١٤٥:  ٠٠٢٢،  ٢(پريتچارد   كندمي ميدر  پريچارد تلاش  معناي  اش،  نماد"كند كه  در    "يك  را  زمينه  ذمذهبي  در  و  مردم  هن 
- هاي مختلف براي افراد مختلف و طبقهدهد كه مردم نوئر چطور مفهوم روح را به شيوهفرهنگي خودش توضيح بدهد. او توضيح مي

  د.  كننها، صورت بندي ميهاي مختلف از جمله گروهبندي
شود. اما او توضيحي در مورد آيد يا در آنها بازنمايي مياي كه روح در آنها به تجلي در ميبحث او متمركز است بر اشكال مادي

- ست كه وقتي مردم نوئر ميا پرسش مورد نظر ما در اينجا اين"دهد، براي او  هاي مادي و فيزيكي اين نمادها نميدرك مرد از جنبه
).  ١٤٦(همان،    "اي دارد چه معنا يا معاني  (چه به معناي روح خدايي يا انكساري از روح متعالي)،  "روح دارد "زي  گويند برخي يك چي

و منطقي ميان اشكال مادي به مثابه يك نماد مقدس استفاده مياو روابط دروني  را توضيح ميدهد،  اشكالي كه اي كه مردم  كنند 
  گويند باران يا رعد و برق، وقتي مردم نوئر مي"ودش را درون  آن متجلي كرده است.  مردم معتقدند كه روح بزرگ يا يك روحي خ

آن پديده في  "ست كه  ا  شود آناند. آنچه كه از اين جمله فهميده ميهماني يا دوري را بيان كرده  خدا هستند، آنها يك گزاره اين

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
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م آن را واسطه يا رسانه تجلي يا يك نشانه فعاليت امر متعالي توانيخودش يك روح بزرگ نيست، اما آن چيزي است كه ما مينفسه،  
  ). ١٤٨(همان،  "در رابطه با انسان و يك دلالت براي آنها بدانيم

وجود ندارد.   كه محمل يك نماد است،  "يك پديده"هاي  گونه ترديد يا ابهامي در خصوص ماهيت و مشخصه  براي پريچارد هيچ
اين تمايز ميان ماهيت يك پديده و  "نويسد:  براي اين پديده در موقعيت نمادين است و در اين باره ميدلالت    سازوكاردغدغه او فهم  

كند، در روابط توتمي بسيار مشهود است. يك كروكوديل به مثابه  آنچه بدان در يك موقعيت خاص يا يك شخص خاص دلالت مي
ندارد كه آن حيوان در ذات خودش همان روح بزرگ است و   شود، اما اين تلقي وجودروح بزرگ براي اشخاص خاص محسوب مي

از جمله   هاي مورد نظر او از كارهاي ميداني اش در ميان مردم نوئر برگرفته شده است،مثال  ).همان(  "بايد كشته شود و خورده شود
ها  توان گفت كه براي فهم اين نظريهحاضر براي من، يعني مسال دال، مي  نوشتاركروكوديل، مار، دوقلوها. با توجه به دغدغه اصلي  
توسط مردم به يك شيوه درك   هاي مورد نظرش در يك زمينه فرهنگي مشخص،بايد بر اين نكته تاكيد داشته باشيم كه همه مثال

آنها را ميشدند؛ گويي هممي آنها و تفاوت  فهميدند،ديدند و ميه مردم به يك شيوه  هاي خاصي بود كه  هايشان در دلالتو تمايز 
  شده است. تمام نظريه پردازاني كه تا اينجا نظريات آنها را بررسي كرديم،  هيچ   براي مردم در زمينه هاي خاص آييني و ... ايجاد مي

 اند، گويي بحثي بر سر اينكه دال چيست،ردم از وجوه مادي يك نماد يا همان دال ارائه نكردههاي متفاوت مگونه گزارشي از درك
اصلا وجود ندارد و يك موضوع كاملا روشن است براي همه مردم. لذا پريچارد هم چيز خاصي در مورد ابعاد مادي و فرمي دال در 

،  تمايزي ميان كروكوديل به مثابه يك موجود مخلوق و كروكوديل به  و مساله دلالت  گويد و صرفا براي توضيح مدلولنمادها  نمي
 شود.  مثابه يك مفهوم قائل مي

انسان  از ديگر  نمادين، يكي  مفاهيم كليدي   شناسان  از طريق  را  و فرهنگ  مقوله دين  قرار مي كه  مورد تحليل  نماد  مانند  دهد،  اي 
مثابه   به  را  مذهب  او  است.  گيرتز  از "كليفورد  مي ٩٠  : ١٩٧٣  ، (گيرتز   "نمادها...  نظامي  تعريف  هر )  در  مقدس  نماهاي  او  نظر  از  كند. 

گيرتز تلاش مي  اين تعرف،  براي  او فرهنگي، منابع اصلي مذهب هستند.  نماد توضيح دهد.  در باب مفهوم  را  كند كه ديدگاه خودش 
كند و از طرفي هم   هرچيزي كه به چيز ديگري دلالت مي  كند: از طرفي اين واژه براي چندني كاربرد مختلف از كلمه نماد را تفكيك مي

اي نماد بيانگر نحوه بيان دستكاري شده   ،رود. به عبارت ديگر ها به مجموعه ديگر به كار مي براي بيان رابطه صريح مجموعه از نشانه 
رود كه به اي به كار مي فيت، يا رابطه است كه به شيوه مستقيم و صريح قابل بيان نيست. در واقع آن براي هر شي، كنش، رويداد، كي 

). گيرتز نيز مانند ساير نظريه پردازان، توضيحي در مورد  همان (   - نماد است   "معناي"آن مفهوم،  - رود مثابه محمل يك مفهوم به كار مي 
به خوبي گفت كه در تمام توان  شناسي،  مي ها در انسان اما با توجه به اين نظريه   دهد. ماهيت و ساختار  دال در نمادهاي مقدس نمي

مولفه و نظريه   مباحث نمادشناسي،  ابعاد  شود. به هاي دال ديده مي هاي نمادين،  نوعي مفروض گرفتن و ساده گفتن و واضح دانستن 
ودآگاه در  ها، نوعي بي توجهي ناخ مساله اصلي مدلول و رابطه دلالت است. اين فقدان مساله دال در اين نظريه   ها، عبارتي در اين نظريه

و    اند، اي براي فهم دلالت و مدلول مد نظر قرار داده مساله دال را صرفا به مثابه مقدمه   ها به مساله دال هست. اين نظريه ها، اين نظريه 
  ها ندارد. ها و سياليت مدلول دال يك امر آشكار و البته واضح در اين نظريات است كه گويي نقشي در انواع دلالت 

ها و ابعاد مادي خصيصه   توان اطلاعات توصيفي در مورد دال و ماهيت، شناختي به سختي مين ل در كارهاي ميداني انسا به همين دلي 
سازند و چه بينند، آنها را چطور مي هاي مربوط بدان پيدا كرد. اينكه مردم چطور اين دال ها را مي ها و مدلول و ذهني آن، فارغ از دلالت 
  ها، مهمتر از همه آنكه چطور اين تنوع ظاهري و مادي دال   اخت، درك و ارائه فرم ظاهري آنها وجود دارد، و الگوهاي فرهنگي براي س 

كند. با مطرح كردن اين بحث، قصد من طرح دوباره مساله دلالت و رابطه  ها و فرهنگ براي حمل معاني مختلف ايفا مي نقشي در آيين
هاي آنست. به عنوان مثال وقتي از نشانه  ها و مدلول فارغ از دلالت   مركز بر خود دال، دال و مدلول نيست؛ بلكه دغدغه محوري من ت 
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بلكه    از منظر مساله دال، آنچه اهيمت دارد چگونگي فهم مردم از مدلول اين نشانه نيست،   شود،   هاي قرمز براي اعلام خطر اسفتاده مي 
بينند،  مي  وقتي  را  قرمز  نشانه  مردم  كه  مي ابع  رنگ،   آنست  دريافت  و  درك  را چطور  آن   ... و  ديگر، اد، حجم  تعبيري  به  در   كنند.  آيا 

فرهنگي،  نظام   نمادهاي  در  مادي،  نمادهاي  در  توتمي، مثلا  آييني،   هاي  بسترهاي  مدلول   يا  تنوع  از  هميشه  سياليت دلالت ما  و  ها ها 
شناسيم يا نه؟ وقتي از معاني و گوييم دال، درست ميا آنچه را كه مي م   ايم كه در آن بستر آييني، آيا به اين فكر كرده   ايم، صحبت كرده 

هاي مختلف. اين پرسشي بود كه در كار ميداني من وقتي با مساله شود، آيا ما صرفا يك دال داريم يا دال هاي مختلف صحبت مي مدلول 
توجهي ضمني به مساله دال وجود   ها هم اين بي رشته   كردم ، مواجه شدم. در ساير تعزيه و ضريح در ميان شيعيان لاكنوي هند كار مي

توان اين مساله را ديد. در نظريه او، مردم در هر فرهنگي به از استوارت هال مي  "كدهاي فرهنگي"دارد. در مطالعات فرهنگي، در نظريه 
تيجه آنها نظام هايي از بازنمايي هستند. نظامي از اين كدها احتياج دارند تا معاني را به هم مرتبط كنند و ارتباط معنايي برقرار كنند. در ن 

-مفهوم يا احساسي كه مي   ايده،   كنند، زيرا همه آنها برخي عناصر را براي بازنمايي انديشه، كدهاي فرهنگي شبيه به يك زبان كار مي 
  كنند.خواهيم بگوييم، يا بيان كنيم و يا از طريق آنها ارتباطي برقرار كنيم،  استفاده مي

بخشي از جهان مادي و طبيعي ما هستند،  اما اهميت آنها براي زبان ما   - ها و...ها، لباس ها، بيان كلمات، صداها، ژست - ين عناصر ا 
كنند. كنند و منتقل مي يا همان كاركرد آنهاست. آنها معنا را برساخت مي دهند، اين نيست كه آنها چيستند، بلكه كاري است كه انجام مي 

كنند، كنند. آنها هيچ معناي واضحي در خودشان ندارند، لذا آنها در نهايت محمل يا رسانه اي هستند كه معنا را منتقل مي مي آنها دلالت  
خواهيم آن را منتقل اند (نمادين كردن آن)، معنايي كه ما مي كنند كه براي بازنماياندن چيز ديگري آمده زيرا آنها به مثابه نماد عمل مي 

معناي مشخصي   زيرا دال،   هال به طور ضمني بر خنثي بودن دال تاكيد دارد، ).  ٤-٥:  ١٩٩٧،  ١؛ هال٥٩:  ١٩٩٩ميدلتون،  (گيلس و    كنيم 
واسطه ابعاد قراردادي آن در رابطه با مدلول است. وجه اختياري و دلبخواهي بودن دال براي  ه  و اهميت و نقش ان ب   در خودش ندارد، 

اينكه دلالت بر چيز ديگري بكند، آن را مفيد و ارزشمند مي سازد. به دليل توافق يك جامعه براي پيوند دادن يك معنا به يك دال، 
بدون اين توافق و    تا بتوانند با آن معنا ارتباط برقرار كنند. از اين منظر،   از يك دال  داشته باشند   مشتركي اعضاي آن جامعه بايد درك  

  تواند رخ بدهد. تصور مشترك از وجه اختياري و دلبخواهي دال، عمل دلالت نمي
معه ها يك مولفه خنثي از نشانه يا نماد است و اعضاي يك جاتوان در نگاهي كلي گفت پديده دال در بيشتر نظريهبنابراين مي

اي را  و البته اهميت آن بواسطه اعتباري است كه آن را به مدلولي وصل كرده و در نهايت نشانه  درك مشترك و يكساني از آن دارند،
اند، زنده  مردم حرفي  براي  دال  نامشخص  و  مبهم  ابعاد  از  بحثي  پردازان  نظريه  اين  بيشتر  است.  برساخته  دال،  براي جامعه    گويي 

سازد. اما  ي همه روشن است و اصولا نقش زيادي در دلالت ندارد. صرفا رابطه قراردادي است كه اين دلالت را ميچيزي است كه برا
اين ايده وضوح دال را به پرسش كشيد،    ها صحبت كرد،توان در باب ابهام يا نوعي نامشخص بودگي در دالرسد كه ميبه نظر مي
  "مساله دال"توان از  دست از آن در مردم هست؟ به همين دليل مي  ر است كه فهمي يكاي مشخص و آشكاواقعا پديده  كه آيا دال،

شناسي است. به عبارت هاي نشانهعدم توضيح دقيق ماهيت دال در نظريه  اي كه ايده اصلي آن، مساله  در نشانه شناسي صحبت كرد،
به معناي آن مساله  اين  باا  ديگر  ارتباطش  بدون  دال  آيا پديده  براي   ست كه  معنايي كه در دلالت  يا  با دلالت،  رابطه  در  مدلول و 

منتقل مي دال، مخاطبش  آيا فرضيه ضمني اشتراك مردم در فهم  عبارت ديگر  به  نه؟  يا  دارد  اين جريان  در  نقشي  نفسه   كند، في 
ل در نظر گرفته شده است؟ زيرا  هاي مختلفي است كه براي دافرضيه معتبري است؟ و همه تنوع و تكثر معنا از قراردادها يا مدلول 

و همه بحث آنها در   اند،هاي مورد نظر مردم در رابطه با يك دال مشخص صحبت كردهها و مدلولپردازان از تنوع دلالت   ههمه نظري

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1  Hall 
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ين كثرت  و گويي دال در ا   ها بر حسب شرايط مختلف بوده ، سياليت دلالت و اعتباري بودن آن و در نتيجه در تنوع و تكثر مدلول
  هاي معناي نشانه نقشي ندارد. امكان

به عبارت ديگر براي اين نظريه پردازان، وحدت فرم در دال و يكدستي آن براي مخاطبان، يك امر مفروض قطعي است. اصولا  
آنها تلاش كرده  دال، يك فرم است، از سوي ديگر  اند بر وجوه  فرمي از پيش تعيين شده و در حصار اعتبارات موجد رابطه دلالت. 

اي درباره دال وجود دارد اينكه مردم  ن نشده مقصود يك دال با توجه به بستر كاربرد آن تاكيد كنند. گويي اسطورهيتفسيرپذير و تعي
هاي مختلفي است كه براي آن قائل هستند. اين اسطوره و تنوع ايجاد شده ناشي از دلالت  كنند، آن را به شيوه يكساني دريافت مي

  بحث،   ايناما در كنه    كه در رابطه با ساير عناصر ان قرار دارد،  ر آنست كه يك قرارداد ساده در ساخت يك نشانه يا نماد است،بيانگ
هان آنها نيست، يكي ذيك چيز يا يك پديده يا يك كلمه بيشتر در ذهنيت كنشگران و بين الا   اند. دال،آن را يك چيز فرض كرده

 است نه بيشتر. 

ام در ميان شيعيان شهر لاكنو در ايالت اوتارپرادش نگارانهاي از كار ميداني مردممن بحثم را بر حسب تجربه  ،نوشتاراين  در ادامه  
هاي نماد و  اي كه من داشتم و در ابتداي متن هم بدان اشاره كردم، اين مفروض نظريههندوستان پيش خواهم برد. با توجه به تجربه

كرد و به عبارتي منجر به خطاي فهم من از فرم يك نماد كليدي مذهبي در اين شيعيان شده بود. نمادهاي نشانه، در عمل كار نمي
توان درك درستي از اتفاقا بسيار كانوني و حياتي هم هستند و نمي  اي فرعي براي اين مردم نيستند،نمادهاي حاشيه  تعزيه يا ضريح،

ها داشت. لذا آنها نقشي كليدي در عقايد اين  م شيعيان لاكنو بدون توجه به اين آيينهاي شيعي بويژه در مراسم عزادراي محرآيين
مناسبت در  آنها  ورزي  دين  و  نظريمردم  مباحث  بنابر  دارند.  كليدي  آييني  شناسيهاي  نشانه  در  دال  پديده  باب  در  كه  شد،  اي  ها 

ديدگاه به  هندنگاهي  شيعيان  ميان  در  كه  اجتماعي  علوم  محققان  كرده  هاي  معناي  كار  كه  است  ذكر  به  داشت. لازم  خواهم  اند،  
نوعي تئاتر مذهبي.   باب وقايع مقدس است، ديگري هم براي اين واژه هست كه در سنت ايراني وجود دارد و آن هم نمايشي آييني در

اين   در  من  ميا  نوشتاركه  در  مذهبي  كليدي  نماد  بر  لذا صرفا  داشت.  نخواهم  مورد  اين  در  و صحبتي  آسيا  ن شيعيان جنوب شرق 
بيشتر محققان اين اجماع را دارند كه تعزيه و ضريح نمادهاي مادي كليدي   كنم. درباره اين نماد،بالاخص در ميان هنديان تاكيد مي

  در ميان شيعيان هند هستند. 
از موكب تعزيه و ضريح نمادهاي محوري در مراسم محرم هستند و در برخي  و مناسك نقش اساسي دارند و ها  به عبارت ديگر 

آورند، در بخش كليدي و محوري امامبارها اين نمادها را همراه  ها زيارت خود را به جا مي هرگاه شيعيان در ايام مناسك محرم در امامباره 
عيان اين نمادهاي و شي  بينيم. در ايام مناسكي محرم هايي از علم و مشك و ...) مي با مجموعه از نمادهاي كليدي فرعي ديگر (نمونه 

شوند. بنابراين در سنت زيارتي در شيعيان جنوب آسيا، در امامباره  كنند و به وسيله آنها تقديس ميكليدي ضريخ و تعزيه را زيارت مي 
 اند.تعزيه و ضريح نقش اساسي دارند. از اين رو بسياري از محققان سعي در شناسايي اين نمادها و تبيين معنا و تاريخچه آنها داشته 

مي مقدس  نماد  دو  اين  درباره  خود  مطالعه  در  آيينتعزيه"نويسد:  شوبل  به  منحصر  در  ها  هستند.  آسيا  جنوب  در  محرم  هاي 
از كاغذ و چوب  اغلب  آنها  امام حسين در كربلا اطلاق مي شود.  بزرگ قبر  نمادين  به ماكت هاي  تعزيه  پاكستان و هند اصطلاح 

براي   اغلب  استفاده ميساخته شده و  براي محرم  و  اند  (گاه دهم  مصرف موقتي شاخته شده  مناسكي  ايام  پايان  در  شوند و سپس 
اي رايج وجود دارد كه تعزيه را تيمور  دهد كه در افسانهشوند. او ادامه ميدفن مي  محرم، گاه سومين روز شهادت امام و گاه اربعين )

اس به هند آورده  امپراتوري مغول در هند)  تاكيد مي  .ت(جد  دليل مشكلات جغرافيايي ساخته شده وي  به  نماد مقدس  اين  كند كه 
تعزيه"است.   بود.  آسيا  جنوب  مسلمان  جمعيت  اكثر  توان  از  فراتر  سادگي  به  ايران  و  عراق  در  ائمه  قبور  اجازه زيارت  مردم  به  ها 

 "كردندموقعيت محلي و جغرافيايي خوداين آيين را اجرا ميدادند تا به صورت نمادين به زيارت قبر امام بپردازند در حالي كه در  مي
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كند و با اين نظريه سعي در سپس نظريه الياده را در مورد بازآفريني مكان مقدس براي اهداف آييني بيان مي  ).١١٠،  ١٩٩٣(شوبل،  
مهمي از مجالس و دسته روي (جلوس)   ها بخشتعزيه"دهد،  تبيين تعزيه دارد. پس از اين، شوبل اطلاعاتي در مورد تعزيه به ما مي

محرم هستند. آنها با پيوندي جغرافيايي [نسبت به مكان مقدس اصلي] بازشناسي شده و در نهايت به كانون عبادت معنوي [و پيوند  
ر نمادين] وارد  دهند كه [بطوكنندگان در اجراي مراسم عزاداري اين امكان را ميشوند. آنها به شركتآييني با مكان اصلي] تبديل مي

[مكان كربلا ساخته شدهسرزمين كربلا  بارگاه  اذ  تقليد  به  كه  نمادين  مقدس  مومنان هم هستند]هاي  مدفن  و معمولا  از    اند  شده  
برگزراي مجالس عزاداري  به نحو ماهرانه آن رويدادهاي مذهبي را دستكاري كنند و  براي اين هدف به شيوه طريق  اي خروجي 

  .هاي نمادين اعطا كنندفيني كه از امام در كربلا دريغ شد را با دفن اين تعزيهمحترمانه اي تد
 هاي جاري يا دريا، هاي نمادين يا غرق كردن آنها در آبتوان گفت كه تدفين آنها در قبرستانها مي از لحاظ تاريي در مورد تعزيه

است.  شيوه بوده  آنها  نمادين  نابود كردن  براي  نتعزيه  اي  از  دائمي  ها  يادگارهاي  آنها  از  برخي  هستند.  متفاوت  كيفيت  و  اندازه  ظر 
شوند يا شايد فقط براي  هاي بزرگ (جلوس) بيرون آورده ميساخته شده از چوب يا فلز هستند كه فقط سالي يك بار براي دسته روي 

- اند و فقط يك بار استفاده ميساخته شدهشوند. برخي از آنها به طور ويژه براي دسته روي (جلوس)  زيارت در حسينيه نگهداري مي
شود. يك عنصر جالب در كل اين  شوند، اما هنوز زمان و كار زيادي براي آنها صرف ميشوند. اينها اغلب از كاغذ و چوب ساخته مي

ضريح نداده   درباره). او توضيح كافي  ١١١اند» (همان،  سازان اهل سنت بودهبحث اين است كه از نظر تاريخي برخي از بزرگان تعزيه
كند كه در داخل امامباره وجود است، فقط تعريف كوتاهي از «ماكتي از قبر در اندازه واقعي» يا «ماكتي از ضريح روي قبر» ارائه مي

   ).٩٧، ٩٦، ٩٣دارد (همان، 

مقاله خود در مورد هاي آن، در  پيتر جي. چلكوفسكي، يكي از مشهورترين پژوهشگران در مورد مراسم عزاداري محرم و سنت 
 اي كه بر روي آن بدن امام حسين)، در مورد نخل آن را بازنمايي هنري از تابوت بداهه٢٠٠٥سفر تعزيه از آسيا به درياي كارائيب (

تمثيل و ماكتي براي قبر امام حسين براي حمل در دسته "(ع) را از محل شهادتش به قبرش بردند دانسته و سپس تعزيه را به عنوان  
كند. او معتقد است كه اين نماد به دليل فاصله زياد هند و عراق ساخته شده است: «فاصله معرفي مي  "هاي) محرمها (جلوس وي ر

زياد از كربلا، سفر زائران به عراق را براي شيعيان هندي دشوار و انتقال جنازه خود به قبرستان مقدس آنجا را تقريباً غيرممكن كرد».  
كند كه كلمه ماكت مشابه براي توصيف ساخت و سازهاي تعزيه كاملاً مناسب نيست، زيرا حتي سازندگان  كيد مياو بر اين ايده تأ

سازند كه هيچ شباهتي به آرامگاه واقعي او ندارند. آنها به كار خود به عنوان اعمالي آفرينشي اي ميهاي خارق العادهمعاصر ... خلاقيت 
  .ت آنها به حسين استنگرند كه بيانگر تقوا و ارادمي

ها از نظر اندازه متفاوت هستند، از ساخت و سازهاي كوچك گرفته تا بناهاي عظيم، اما تقريباً همه آنها به اندازه كافي سبك  تعزيه
آنها را در دسته روي (جلوس) حمل كرد يا چرخاند. قابهستند كه مي بامبو ساخته شدهتوان  از چوب  با پولكيها  ي، هاي رنگاند و 

كنند.» او هاي امروزي همچنين از پلاستيك و استايروتكس در ساخت خود استفاده مياند. تعزيهكاغذ ماشه و كاغذ رنگي تزئين شده
شود و اين ايده جالب كه سنت شود يا در خاك مدفون ميور ميكند كه تعزيه در پايان مراسم محرم در آب غوطه همچنين تأكيد مي

ماندگا تأثيرات  تعزيههندو  سنت  بر  است.ري  داشته  هندي  شيعه  در  مي   سازي  ما  به  ضريح  مورد  در  اطلاعاتي  «بناي سپس  دهد، 
ها در تري كه بازنمايي از بناي قبر امام حسين است كه ضريح نام دارد كه به معناي «آرامگاه» يا «مقبره» است. برخي از ضريحدائمي

ها به سمت اند و در جلوس كنند، برخي ديگر با گلدسته و گل تزئين شدهرك نميمعرض نمايش دائمي هستند و هرگز امامباره را ت
شود  فقط گل آرايي ها در قبر گذاشته مي شود و به امامباره بازگردانده مي -شوند ها دفن نميشوند. در كربلا، ضريحكربلاها حمل مي
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البته اصولا طبقه مشاهدات ميداني من١٦٤- ١٥٦،  ٢٠٠٥(چلكوفسكي،   ناميده مي، آنچه كه دفن مي).  شود نه ضريح.  شود،  تعزينه 
  و ضريح نيست، بلكه تعزيه است.  كنندكنند و در آنجا دفن ميها به كربلاها حمل ميشي مقدسي كه مردم در مناسبت

د در رابطه با كارهاي رس هاي قوم نگاري او اظهار نظر كنم، كه به دلايلي به نظر مياي از دادهمن نمي خواهم در مورد هيچ جنبه
صفحه  مردم در  مثلاً  است.  نادرست  لاكنو  در  من  قرن    ١٦٣نگارانه  اواسط  از  تاريخي  تابلوي  يك    ١٩يك  دهد  مي  نشان  كه  هد 

 .جماعت عزادار محرم در داخل يك امامباره وجود دارد، در داخل آن امامباره يك ضريح وجود دارد اما نام آن را تعزيه گذاشته است
) در كتاب گفتمان كربلا در جنوب آسيا و مناسك عزاداري، تعزيه را به صورت «ماكت قبور امام حسين و يارانش  ٢٠٠٦يدر (اكبر ح

هاي كاغذي در روز  كند. ماكتتعريف مي  شوند،شود، اما گاه نيز از چوب ساخته مي هاي رنگي ساخته ميكه معمولاً از كاغذ و پولكي 
،  ١٧٢،  ٢٠٠٦شوند (حيدر،  ها تا محرم بعدي نگهداري ميهاي ماندگارتر مانند بسياري از علمي كه ماكتشوند، در حالعاشورا دفن مي

امام مي٢١٤ قبر  ماكت  را  تعزيه  ديگران  مانند  پينولت  ديويد  در جلوس ).  آن  نقش  بر  و  دستهداند  يا  تاكيد ميها  عزاداري   كندهاي 
مادي و نمادين آن اطلاع كافي در دست نيست. فرهنگ لغت دين پنگوئن در هند چنين از ضريح و جنبه  ).  ١٨:  ٢٠٠١،  ١(پيناولت 

ارائه مي از تعزيه  قبر حسين، تعزيهتعريفي  براي ماكت  اسلام  در  كاغذ ساخته ميكند: «اصطلاحي  از چوب و  در مراسم  ها  شوند و 
شود. تعزيه همچنين به اجراي نمايشي زندگي و ور ميشوند و به قبرستان محلي برده شده يا در آب غوطهمحرم تزيين و حمل مي

 ). ٤٦٨، ١٣٨٥(ع) در ايام محرم اشاره دارد ( مرگ امام حسين

در هند ". در اين كتاب آمده است:  "محرم در لكهنو و دهلي يافت"توان در كتابي با عنوان  تعريف ديگري از تعزيه و ضريح را مي
دانند و اين باور هم هست كه به  يه است، آن را ماكتي از قبر امام حسين در كربلا ميمهمترين شيء مناسكي مرتبط با محرم، تعز

آمده است. تيمور لنگ  ماكتي   هند توسط  از قبر كپي و  بروند،  به عراق  قبرامام حسين  به  احترام  اداي  براي  چون مردم نمي توانند 
احترام مي از مسلمانان ش درست مي كنند و به آن  اما برخي  بر  يعه هستند كه تعزيه را نسخهگذارند،  از عماري، بناي چوبي كه  اي 

دانند.  تعزيه دو قسمت است:  نشستند، ميپشت شتري كه حضرت زينب و ساير زنان آل حسين (ع) هنگام خروج از مدينه بر آن مي
كند: «نوعي از تعزيه تعريف مينگاري، ضريح را چنين  اين تك  . "الف) تخته يا قسمت پايين و ب. روضه يا قسمت مياني با دو قبر

اي دور قبر امام حسين در كربلا نصب شده است و اي نقرههست كه از نقره ساخته شده است. به گفته استاد رضوي از لكنو، نرده
ربت اي از قبر با اين نرده، ضريح است. در ضريح سه قسمت هست: الف) تخته يا پايين ترين قسمت، ب) روضه يا مركز با دو تنسخه

زيه آن را ندارد. به گفته برخي از  تع  و  دارد   را  گنبد   يا   گمبد  ضريح، كه   است  ذكر  به   لازم.  قسمت  بالاترين  - يا مقبره و ج) گنبد يا گوناج
گيرد. تنها افراد نشيند، قرار ميافراد لكنو، ضريح كپي قبر امام حسين نيست. بلكه كپي حجره است كه بر شتري كه عروس بر آن مي

توانيم باز هم تعاريف بيشتري  ). لازم به ذكر است كه مي٢،  ١٩٦١ود دارند كه اهميت ضريح را اين گونه تفسير مي كنند» (كمي وج
، اين تعاريف تعزيه و ضريح در  نوشتارها هستند. به گمان من براي بحث اين  از اين دو نماد را بياوريم اما بيشتر آنها تكرار اين ايده

هست كافي  تحقيقي  داده  ند.متون  پرتو  در  را  تعاريف  اين  من  ادامه،  مهمدر  داد.  خواهم  قرار  بحث  مورد  خود  ميداني  كار  ترين هاي 
پژوهشايده عزاداري شيعيان ها مياي كه در همه  اصلي» مراسم  يا «نماد  «نماد كليدي»  اين دو  است كه  اين  داد  توان تشخيص 

- نمادها هستند. در اين شرايط نمادين تعزيه و ضريح در جوامع شيعه هند به راحتي ميتر و مهمتر از ساير  اينها رايج  ،هستند. بنابراين
  .هاي شيعيان هند فهميدآنها را در عقايد و آيين جايگاهتوان 

كنند  شناسي بيان ميهاي نشانه هاي مادي داشته باشند، اما همانطور كه نظريهبنابراين بايد تصويري مشابه از اين نمادها در جنبه
آنها دارد. اما  توانند برداشتمومنان مي هاي متفاوت و متنوعي از اين نمادها داشته باشند و اين بستگي به بافت اجتماعي و مذهبي 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Pinault 
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تفسير مي را  نمادها  نيست كه مردم چگونه اين  اين  آنها،  مشكل اصلي من  منشا  درباره  نمادها  اين  كنند، مساله تفسيرهاي مختلف 
هاي فهمند. نظريهدرباره مدلول اين نمادهاست. مسئله اصلي اين است كه مردم دال را در اين نماد چگونه مي  هامساله تنوع ديدگاه

گويي مورد وفاق است  زنند. وجه مادي تعزيههايشان گويي از يك شي مشخص حرف مي موجود بيانگر آن هستند كه مردم در صحبت
هاي  ها به ما گفتند، آنها بايد تصوير مشابهي از وجه مادي داشته باشند، اما داده  و تفاوت در ملدول آن است. لذا همانطور كه تئوري

 .دهد كه اين درست نيستميداني من نشان مي

دهند. در اين تعاريف از تعزيه و  در متون پژوهشي گاهي فرم، نحوه ساخت و استفاده افراد از نماد تعزيه يا ضريح را توضيح مي
اي و عقيدتي تعزيه تأكيد  حوه استفاده مؤمنان از آنها به اندازه كافي بيان نشده است. بيشتر بر اهميت اسطورهضريح، جايگاه آييني و ن

اند. در صفحات بعدي نشان خواهم داد كنند. بيشتر محققين به شناسايي تعزيه پرداختهكنند و چند باري هم بر ضريح تمركز ميمي
در متون پژوهشي گاهي فرم، نحوه ساخت و استفاده افراد از آن   شناخت آن بسيار مهم است.  كه جايگاه آييني تعزيه براي شناسايي و

دهند. در اين تعاريف از تعزيه و ذريح، جايگاه آييني و نحوه استفاده مؤمنان از آنها به اندازه كافي بيان نشده است. بيشتر  را توضيح مي
اسطوره اهميت  ميبر  تأكيد  تعزيه  باي  چند  و  بر  كنند  مي  ضريحار  محققتمركز  بيشتر  پرداختهاكنند.  تعزيه  شناسايي  به  در ن  اند. 

اگر در ذهن ما و مفروضات   .صفحات بعدي نشان خواهم داد كه جايگاه آييني تعزيه براي شناسايي و شناخت آن بسيار مهم است
نها براي انتقال اين معنا در بستر اجتماعي و آييني فهمند و چگونه از آذهني ما نكته اصلي اين است كه مردم از نمادهاي خود چه مي

دهد. شايد تمركز بر دال از اهميت توجهي به فرم سوق ميكنند، اين پيش فرض ما را به نوعي ناآگاهي ناخودآگاه و بياستفاده مي
داده  ادامه  در  را  آن  من كه  اما تصور  باشد.  برخوردار  قومكمتري  اين هاي  داد،  نشان خواهم  پيش   نگاري  اين  كه  تفسير است  فرض 

 .كندنادرستي براي ما در درك شكل در نماد ايجاد مي 

در ساختن نماد بين شكل و معناي دال و مدلول رابطه قوي وجود دارد. نحوه درك و شناخت فرم با نحوه درك و شناخت ما از 
بنابراين مي  يشه، تغيير در فرآيند ادراك مدلول و معنا، بر اساس  توان گفت كه گاهي، نه هممحتوا و اهميت آن رابطه متقابل دارد. 

از يك  و قطعي  (تصور روشن  نماد  يا صورت  فرم  تغييرناپذير يك  و  ثابت  ادراك  ديگر،  عبارت  به  است.  دال  از  ما  گوناگون  ادراك 
- ايده مستلزم ارائه دادهدهد. حمايت از اين صورت)، ما را به داشتن ادراك و تصور مشترك و گاه مشخص يا معين از مدلول سوق مي

طبق تجربه من در كار ميداني (لاكنو)، شفيع، اطلاع رسان من، وقتي با دو عكس   هاي مردم نگاري بيشتري از كار ميداني من است.
فرمود: «اگر متفاوت از تعزيه مواجه شد، با نوعي ابهام و سردرگمي سعي كرد تفاوت تعزيه و ضريح و ويژگي هاي آنها را توضيح دهد. 

براي جابه براي جابه اگر  تعزيه و  به آن «ضريح» ميجايي ساخته شود،  امامباره ساخته شود  داخل  در  از لحظاتي،  جايي  گويند. پس 
او معتقد بود: «ضريح يا شبيه   .هاي شيعه، به اتاق ما آمد، او نيز نتوانست تفاوت دقيق آنها را توضيح دهدخورشيد، يكي ديگر از طلبه

ه [نام ديگر ضريح] از چوب ساخته شده و براي مدت طولاني نگهداري مي شود، اما تعزيه عمدتا از كاغذ است و اسكلت چوبي  روض
بر اساس ماده و هدف به عنوان ويژگيدارد و دفن مي بعد با شود». در واقع تعريف او  اين نمادها بود. روز  دال  يا  هاي مهم شكل 

ا شدم كه معتقد بودند گاهي اوقات ضريح و تعزيه شبيه هم هستند. ضريح براي آنها چهار بعد مشابه  اي در ناصرالدين كربلا آشنعده
دارد و هر كدام نمايانگر قسمت ورودي حرم امام حسين در عراق است، تعزيه نيز چهار بعد دارد كه فقط يكي از آنها قسمت ورودي و  

مواد اوليه متغير در ساخت و داشتن يك ورودي در ماكت تعزيه و ثابت    سه بعد ديگر صفحه است. يعني برخي از خصوصيات مانند
  بودن و داشتن مصالح دائمي و چهار ورودي در ماكت ضريح مد نظر آنها بود. 

دو شب بعد به خانه دوستم در لاكنو رفتم. چند جوان شيعه آنجا بودند. وقتي از آنها در مورد آن موضوع پرسيدم، پس از بحث و  
خود و سردرگمي عمومي، بيشتر بر اهميت مواد استفاده شده در ساخت آنها تاكيد كردند. اما دوستم يك ويژگي مهم را به    گفتگو بين 
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در داخل تعزيه دو چيز كوچك به عنوان نمادهاي مينياتوري قبر امام حسين و امام حسن وجود دارد كه در انتهاي جلوس "من گفت:  
كند. روزهاي توانستم بفهمم كه دقيقاً چه چيزي شكل دال را در اين دو نماد متمايز ميحظه من نمي. اما تا اين ل "شوندتعزيه دفن مي

  .روم بپرسمبينم و هر كجا كه ميبعد سعي كردم پاسخي مناسب براي سؤال پيدا كنم. تصميم گرفتم اين سؤال را از هر كسي كه مي
اغذ و اسكلت چوبي به صورت موقت و در طرحي ساده ساخته شده است، شخص ديگري به نام ممتاز جعفر به من گفت: تعزيه از ك

تعزيه  ماكت  در  مقدس  قبرهاي  از  مينياتوري  دو علامت  با  پيچيده  دائمي و طرح  براي هدف  و  از چوب،  يا شبيه روضه  اما ضريح 
است بدهد."ساخته شده  به من  آنها  از  از شكل هر يك  دقيقي  بود كه مشخصه  او دشوار  براي  اما  در    .  را  يك مرد جوان مهندس 

 امامباره سامرا ديدم، او بر جنبه هنري بيشتر ، مواد و هدف آن در ضريح اصرار داشت. 

اما در مورد شكل رايج تعزيه و تمايز آن با ضريح  وقتي كه اين دو در يك مكان و موقعيت قرار مي گيرند نيز نتوانست چيز 
هاي مادي و صوري،  توانستم تصور مشتركي پيدا كنم، اما در جنبهعزيه و ضريح ميبيشتري به من بگويد. در مورد وجوه مشخصه ت

اكثراً يافتن اختلاف بسيار مشكل بود. در امامباره سبطين آباد با يك كارمند بازنشسته صحبت كردم و او موضوع جديدي به من گفت.  
يك ضريح بايد ماكتي از ضريح شش گوشه بر روي قبر  "ستند:  از نظر او تفاوت خاصي بين آنها وجود ندارد و عموماً و عملاً يكي ه

است اين، ضريح در شكل محدود  بر  باشد. علاوه  داشته  مانند    ؛امام حسين در حرم آن حضرت (ضريح واقعي در كربلا)  بايد دقيقاً 
گ بسيار متنوعي دارد.» در  كربلاي اصلي باشد و داراي مناره و گنبد باشد. تعزيه علاوه بر شكل مشترك آن با ضريح، شكل و رن

اينجا لازم به ذكر است كه مشكل شناسايي تعزيه يا ضريح آنقدرها هم كه ما تصور مي كنيم ساده نيست، زيرا مي توانيم هر دو را 
ا در امامباره  ببينيم. درميان همه كساني كه اين سوال از آنها پرسيده شد مؤمناني بودند كه به تعزيه و ضريح معتقد بودند و بارها آنها ر

تعزيه از  و  ديدم  و ضريح ها  علمها  و  متبرك ميها  زيارتگاه،  آن  در  مقدس  و ضريح،  هاي  تعزيه  نمادهاي  اين  كلي  بيان  به  شدند. 
 .نمادهاي محوري و محوري در دينداري آنها بودند

گيرند تاكيد  هايي كه در آنها قرار ميآيين  اي آشنا شدم. او در پاسخ به سوال من بر مدت زمان استفاده از آنها درروز بعد با طلبه
شوند، بنابراين داراي مصالح موقت، طراحي ساده و از جنس كاغذ شوند و دفن ميها براي مدت كوتاهي ساخته ميكند. «تعزيهمي

انه و پيچيده باشد. او شوند، بنابراين مواد ساخت آنها بايد داراي طراحي قوي و هنرمندها براي مدت طولاني ساخته ميهستند. ضريح
شود. در نهايت، او نتوانست ويژگي فرمي را به اين موضوع مهم اشاره كرد كه گاهي تعزيه به مدت طولاني از چوب يا موم ساخته مي

اينها  به من بگويد تا بين آنها تفاوت قائل شوم. وي همچنين ابهام اين اشكال را براي خود و ساير شيعيان ذكر كرده است. به نظر او  
آنها پرسيدم و در يكي از گفتگوهاي گروهي متمركز با چند جوان تحصيل  .هاي متغيري هستندطرح كرده و متدين اين سوال را از 

يا شبيه روضه به مرقد اصلي امام در كربلا   آنها بر گنبد بالاي ضريح و شباهت و ضريح  از  نفر  آنها پاسخ روشني نداشتند. دو  اكثر 
 ي به امامباره كاظمين، كه ماكت حرم امام كاظم در عراق است، رفتم، در آنجا با اختر جهان، پيرزني آشنا شدم.تأكيد داشتند. وقت 

پيرزني بود شوهرش مرده بود و براي ارتزاق سازنده تعزيه و ضريح سنتي بود. او از خصوصيات دقيق تعزيه و ضريح كه خودش  
در زمان عزاداري، در عزاخانه يا امامباره خانگي [امامباره كوچك در خانه   -١وي: «هم به تقدس آنها معتقد بود به من گفت. از نظر  

شيعيان كه قسمت مقدس خانه است، مانند مندير كوچك هندو در خانه آنها] براي اعضاي مذكر خانواده تعزيه و براي اعضاي زن 
تعزيه شكل خاصي ندارد. بسيار نمادين و    -٣ست.  صفحه اصلي در تعزيه مستطيل و براي ضريح مربع ا  -٢ضريح گذاشته مي شود.  

در هر دو به خصوص در تعزيه دو    -٤پيچيده است، اما ضريح مانند حرم واقعي امام در عراق است، در واقع مينياتوري از آن است.  
اس شده  داده  قرار  حسن  امام  براي  سبز  ديگري  و  حسين  امام  براي  قرمز  يكي  اطهار)  ائمه  قبر  (نماينده  پايان  تربت  در  دو  هر  ت. 

شوند، بيشتر چيزهايي كه در داخل امامباره ها قرار داده مي  -٥راهپيمايي و جلوس تعزيه به صورت نمادين به خاك سپرده مي شوند.  
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و  تعزيه در اصل بايد كوچك باشد    -٦گويند.  وقتي صفحه پايه آنها مربع است، ضريح هستند، ولي معمولاً به اشتباه به آنها تعزيه مي
ها مكعب مربع  متر ارتفاع دارند، در اين حالت بايد مانند ضريح  ١٠يا بيش از    ٥-٤ها  ضريح بزرگ است، در حالي كه برخي از تعزيه

ها گنبدي در بالاي خود معمولاً تعزيه در قسمت بالايي مانند مكعب مثلث مخروطي و نوك تيز است. اما ضريح -٧  .داشته باشند
ضريح براي امامان خاص يا مردان يا زنان در    -٩آورند براي احترام بايد چتر داشته باشند.  عزيه را بيرون ميمردم وقتي ت  -٨دارند.  

مي ساخته  خاص كربلا  براي شخص  عمدتاً  تعزيه  اما  اصغر،  علي  ضريح  امام حسين،  ضريح  رقيه،  ضريح  زينب،  ضريح  مثلاً  شود، 
ين شرح مفصل و پر از جزييات تعزيه و ضريح از زبان يك سازنده آن بود. وي ساخته نشده است و فقط نماد آيين عزاداري است». ا

كنند. سپس با پيرمرد صحبت كردم كه او  گيرند و گاهي آنها را جايگزين ميخاطرنشان كرد كه اكثراً افراد برخي معيارها را ناديده مي
 .گذاردن ضريح و روضه (شبيه روضه) فرق ميهم سازنده تعزيه و ضريح بود. او به من چيزي گفت كه جديد بود. او بي

لازم به ذكر است كه همه اين تفاسير گوناگون از تعزيه و ضريح، در اجراي مناسك عزاداري محرم توسط شيعيان مشكلي ايجاد  
سازند ضريح مي  كنند. شيعيان تعزيه وهاي محوري، ادراكات مختلف را پيرامون تجارب ديني كانوني ادغام ميكند. برخي از ايدهنمي

توانند مناسك عزاداري را  كنند اين گونه است كه ميبرند. آنها فكر ميهايشان ميو به خاطر ارادت و اعتقادات خود تعزيه را در جلوس 
و دينداري  كنند انجام دهند و ارادت و احترام خود را به ائمه اطهار نشان دهند. از طريق اين مناسك و با اين نمادها دين خود را ادا مي

  .خود را بازتوليد مي كنند
هاي يكپارچه هاي خود به ايدههاي مشابه نياز ندارند، بلكه براي اجراي آييندر مناسك جمعي، مؤمنان تنها به اشتراك و انديشه

م است و اگر از مردم داد كه يك چيز خيلي مهم است اينكه در بيشتر تعاريف تعزيه ماكت قبر اماهاي ميداني نشان مينياز دارند. داده
يا شبيه روضه يك ماكت است. پس تعزيه چيست؟ بپرسيم اين تعريف را هم مي دهند. اما در تعاريف فوق ديديم كه اساساً ضريح 

يك سازنده   گويند كه ضريح را ماكت مي دانند و در اين ميان، كنند كه تعزيه ماكت است و در عين حال به ما ميوقتي مردم فكر مي
، ما در  "خيلي نمادين و پيچيده است، اما ضريح مثل حرم واقعي امام در عراق است  .تعزيه شكل خاصي ندارد"گويد:  تعزيه ميسنتي  

از داده مواجه ميها و ايدهنهايت با حجم متنوعي  اين مشكل را توضيح دهيم. در اين  شويم كه ميها  بايد  توان پرسيد پس چگونه 
توان آن را حل كرد. دو ام با توجه به مساله منشا تعزيه ميارم، اما به طور خلاصه بر اساس كار ميدانينوشتار به اين مشكل توجهي ند

پيرمرد به من گفتند كه هندوها، تعزيه را وارد آيين عزاداري محرم كرده اند. از نظر تاريخي درست است و امروزه قابل مشاهده است  
ور ) و در نهايت آن را دفن يا در آبها غوطه١دورگا پوجها   سازند (مثلن را براي مراسمي ميكه هندوها اين گونه نمادها را دارند كه آ

بطور نمادين هم واژه تعزيه به معناي عزا و عزاداري   دانم چرا و چگونه شيعيان معناي تعزيه را به ضريح تغيير دادند.كنند. اما نميمي
در هندويسم ساختن و حمل و در نهايت دفن يا غرق    كه. به هر حال همانطور  است، يعني همان تعزيت. و دلالتي بر ضريح ندارد

كردن شبه منديرها و گاهي مجسمه خداياني همانند دورگا نوعي كنش مذهبي براي ابراز احترم است، در تشيع نيز اين الگو وارد شده، 
المصادر بيهقي) (دهار). بصبر فرمودن مصيبت زده را.   به صبر فرمودن. (تاج"به همين سبب در لغت نامه دهخدا هم تعزيت به معناي  

مرده خويشان  كردن  پرسش  و  فرمودن  صبر  الموارد).  اقرب  (از  بصبر.  كردن  امر  و  دادن  تسلي  الاطباء).  (ناظم  الارب)  را.   (منتهي 
به شكيبائي آنان . (ناظم   پرسش خويشان مرده و امر (آنندراج). ماتم پرسي كردن. (غياث اللغات). ماتم پرسي كردن و سرسلامتي و

... "شكيبائي خواندن. مقابل تهنيت   ر. بهالاطباء). تسليت گفتن به عزادا بارگاه و  . در اين تعاريف هم تعزيه هيچ دلالتي بر مقبره و 
يار مختلف از  ندارد. اما واژه ضريح  يا شبيه روضه، صراحتا دال بر نوعي تقليد و المثني بودن دارد. آنچه كه در پس اين تعاريف بس

هاي تعزيه هست، نوعي تنوع و عدم اجماع بر سر فرم آن هم هست. بحث اصلي من در اين مقاله دقيقا عطف توجه به اين  دلالت
ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  

1 Doorga Pujha 
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هاي دال در نمادهاي عزاداري است. گويي تنوع معنا صرفا ناشي از ذهن مومنان نيست، بلكه در بخشي از اين  ها از فرمتنوع درك آدم
  ها هست. ها و تفسيرها، ناشي از تنوع دالنوع ادراكموضوع، اين ت

  گيرينتيجه. ٣
از شكل تعزيه و ضريح يا به تعبيري ديگر،همانطور كه در اين داده يافتن درك مشترك و يكسان  اين نمادهاي   ها ديديم،  دال در 

زيه و ضريح مربوط مي شود، اما در اين ميان  هايي از اين موضوع به درك مردم از معنا و دلالت تعمقدس، بسيار دشوار است. جنبه
آنها مربوط ميجنبه بنابراين هركس به امامباره مي  تصورشود. مردم  هايي نيز به صورت و فرم مادي  از شكل ندارند،  رود مشتركي 

ريح در زمينه ضاز تعزيه و    تصورش از شكل تعزيه و ضريح خاص خودش است. با توجه به اين موضوع، به مسئله دال نزديك شدم.
آييني تعابير گوناگوني وجود دارد، اما اين موضوع ناشي از جنبه هرمنوتيكي فهم و تفسير نيست. تفاسير گوناگوني به دو دليل وجود 

كند. دوم، كه در اين مقاله مهم است و دارد: اولاً ذهن و ذهنيت انسان تفسيرهاي خود را بر اساس موقعيت هرمنوتيكي فهم خود مي
شود و در  خواهم آن را به عنوان يك گزاره پيشنهاد كنم. رابطه شكل و محتوا يا دال و مدلول است. دال با حواس درك ميمن مي

هاي مختلف) مواجه ما با يك نماد (يك دال و مدلول  ،به عبارت ديگر  .تعزيه و ضريح ديديم كه مردم از آنها درك مشتركي ندارند
مختلفي نمادهاي  با  بلكه  مدلول(دال  نيستيم،  و  مختلف  تكثر  هاي  با  ما  اصولا  كه  معناست  بدان  اين  هستيم.  مواجه  مختلف)  هاي 

نزديك به هم ذيل نام تعزيه و ضريح مواجه هستيم كه   بسيار  تفسيرها گاهي مواجه نيستيم، بلكه با مجموعه متنابهي از نمادهاي 
ست كه اصولا آنچه  ا  ها از مدلول ها نيست، بلكه بخاطر آناوت ذهنيتاما تفاوت تفسيرها لزوما به خاطر تف  شباهت خانوادگي دارند،

كه به عنوان دال جلوي آنهاست،  يكسان نيست،  گويي ما با يك نماد مواجه نيستيم،  بلكه با چندين نماد مواجهيم. يكي تعزيه را  
جلوي چشمان اين    "يك چيز مشترك"آنكه ما    ،تربينيد، يكي شبيه عماري يكي شبيه ضريح و... . به عبارت سادهشبيه بارگاه مي

  بينيم.مردم نمي
مي اختصار  به  كه  دارند  ضريح  و  تعزيه  از  متفاوتي  تصوير  چرا  كه  است  مهم  موضوع  اين  خاستگاه  پس  دليل  به  بگويم  توانم 

و زمينه نهايتگوناگون و پيشينه تاريخي و فرهنگي متفاوت  تعزيه و ضريح است. در  يت دال تاكيد مي كنم،  بر اهم  ،هاي پيدايش 
زماني كه مردم درك مشتركي از صورت و فرم ندارند، بنابراين تعابير مختلفي دارند. به عبارت ديگر، اگر شكل مشتركي از دال براي  

برداشت خود  به  باشد، خود  نداشته  به وجود ميمردم وجود  از مدلول  مختلفي  تفاسير  هاي  اصلي  از دلايل  يكي  اساس،  اين  بر  آيد. 
ختلف از نمادهاي مقدس، علاوه بر عقل هرمنوتيكي، اين است كه افراد در ذهن خود شكل متفاوتي دارند، بنابراين آنها را به تفاسير  م

بلكه باكثرت    ها صرفا مواجه نيستيم، هاي چندگانه. ما با كثرت مدلولهاي چندگانه هم ارز هستند با مدلولدال  .دهدمختلفي سوق مي
  هيم.  ها هم مواجدال

هاي نمادين مختلف وجود دارد. در اينجا با هاي متفاوتي از فرمبنابراين گاهي اوقات تفسيرهاي متعددي وجود ندارد، اما برداشت
مشكل ديگري مواجه خواهيم شد كه چرا مردم تا حدودي از اشكال مختلف تعزيه و ضريح درك يكساني دارند. كه اين مساله با توجه 

آنها قابل فهم است. همه آنها در نهايت در يك خانواده هستند و گويي مترادف هم هستند، اما مترادف بودن به    به شباهت خانوادگي
دهند،  هاي متفاوتي را ارائه ميهاي مختلف، برداشت معناي يكسان بودن نيست. مسئله دال بر اين موضوع تاكيد دارد كه اشكال و فرم

كنيم، به اين دليل تر از آن چيزي است كه فكر ميشويم و موضوع، سادهتفاوت مواجه نميبنابراين گاهي اوقات با مشكل تفسير م
  است كه ما چيزهاي مختلفي داريم و داشتن چندين تفسير وقتي چندين نماد داريم، واقعي و طبيعي است. 
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